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  مقدمه
ــي      ــسوب م ــم مح ــاعي مه ــاي اجتم ــه نهاده ــي از جمل ــاي آموزش ــا و   نهاده ــه كاركرده ــوند ك ش

نتقـادي  تحليـل ا  . دهـد   كژكاركردهاي آنها سرنوشت جوامع انساني را به شدت تحت تأثير قرار مـي            
. كنـد   كاركردهاي نهادهاي آموزشي، ناگزير فضاي بحث را به تفكّر مكتـب انتقـادي نزديـك مـي                

رسد؛ با اين  ، گاهي تلخ، تند، نيشدار و گزنده به نظر مي»تفكّر مكتب انتقادي«شود كه     يادآوري مي 
 و مبتلايان   حال، عقيدة پژوهشگران بر آن است كه اين بازخورد صريح، مقدمة درمان درد اين نهاد              

از اين رو، اميد دارند كـه تأمـل بـر ايـن مقالـه، بـه سـلامت و بهبـود نهادهـاي                    . به عوارض آن است   
  .آموزشي كمك كند

شـود؛ بـه      در اغلب كشورها و در فرهنگهاي گوناگون، دانشگاه مهد اصلاحات تمـدني تلقـّي مـي               
 دانشگاه مركز همـه چيـز اسـت، حتـي           چون... قضية دانشگاه از اهم امور است     «: قول رهبر فقيد انقلاب   

تـا،    ، بـي  )ره(امـام خمينـي   (»اميـدوارم دانـشگاهي داشـته باشـيم كـه بـه درد ملـت بخـورد                ... تشكيل دولـت  
، 15همـان، ج  (»شـود  دانشگاه يك كشوري اگر اصلاح بشود، آن كشور اصلاح مي      «: و نيز  )458،ص12ج
. )131، ص 1385احمـدي فـشاركي،   : بـه .ك.ر(»دانشگاه مبدء همة تحولات است  «:  و اينكه  )429-430 صص

  .العاده حساس بر سرنوشت جامعه دارد بنابر اين، كاركردها و كژكاركردهاي اين نهاد، تأثيري فوق
در اينجـا   . همة ساختارهاي اجتماعي به مثابة خرده سيستمهاي جامعه، كاركردهايي آشكار دارنـد           

بنابر اين، هر يـك از ايـن        . تم ساختاريافته است  دادهاي رفتاري يك سيس     منظور از كاركرد، همة برون    
 .)Merton, 1936, p.895(ساختارها، كاركردها و كژكاركردهايي پنهان و ناخواسته نيز بـه دنبـال دارنـد   

افـزايش سـطح آگـاهي    : كاركرد آشكار اين نهادها عبارتند از! اند  نهادهاي آموزشي نيز همين گونه    
فراد، ايجاد تحول در جامعه از طريق انجام تحقيقات بنيـادي           افراد جامعه، كمك به اجتماعي شدن ا      

سازي افـراد بـراي ايفـاي نقـشها و تـصدي مـشاغل متفـاوت در جامعـه و انتقـال                        و كاربردي، آماده  
هـاي    گرايـي و خواسـته      البته بايد مراقب بود كه صـرفاً نبايـد بـه مـدرك            . ميراثهاي فرهنگي و علمي   
  .نامعقول مشتري بينجامد

است كه ساختار نهادهاي آموزشي در طول زمان تغيير يافتـه اسـت؛ زمـاني شـيوة آمـوزش                   بديهي  
فرد به فـرد يـا اسـتاد ـ شـاگردي مرسـوم بـود كـه امـروزه جـاي خـود را بـه شـيوة آمـوزش رسـمي و                
آكادميك و حتي آموزش از راه دور داده و در آينـده ممكـن اسـت در سـاية تغييـرات تكنولوژيـك،              

  )17، ص 1384  و همو، 27، ص1380پور،  قلي: به. ك.ر(.خود بگيردشكل ديگري نيز به 
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آفرينـي و   در كنار كاركردهاي آشكار، يكي از كاركردهاي پنهان دانشگاهها و مدارس، ارزش  
بديهي است كه اين كاركردهاي آشـكار و پنهـان، متعامـل            . هدايت جامعه از طريق اين ارزشهاست     

گذارند و در زمرة هر دو، ممكن است كژكاركردهايي نيـز بـروز    بوده و بر همديگر تأثير متقابل مي 
هـاي برخـي از       تـرين دغدغـه     بنابر اين، كژكاركردهـاي احتمـالي نهادهـاي آموزشـي از مهـم            . كنند

همواره اين خطر وجود دارد كه آموزش نظري و عملي بـه معنـي آمـوزش      «. انديشمندان بوده است  
اي براي دستيابي به مهارت فني بـراي بـرآوردن            ش وسيله تجاري و بازرگاني تلقّي شود؛ يعني آموز      

اگر چنين وضعيتي پيش آيد، آموزش و پرورش به جاي آنكه زمينة            . نيازهاي آيندة افراد تلقّي شود    
گونـه كـه هـست،      تحول و دگرگوني جامعه را فـراهم كنـد، ابـزاري بـراي نگهـداري آن بـه همـان                   

شد كه در آن هر كس به كاري بپردازد كه در بهتر شـدن              در حالي كه، جامعه بايد چنان با      . شود  مي
تـر از    شأن آموزش و پرورش بسيار مهم.(Dewey, 1967, p.316)»زندگاني ديگران نقشي داشته باشد

ها و مهارتها در برترين حد تخصص،         آموختن دانستني «. شود  آن چيزي است كه معمولاً ادراك مي      
اي كـه بتوانـد بـه روش علمـي بينديـشد، منجـر                نسان به گونـه   اين كار به تحول ا    . هنوز تربيت نيست  

  (Jaspers, 1973, p.313). »شود و پرورش عقل و خرد هم نيست نمي
شوند و پرچم ملتها را در كـشورهاي ديگـر بـا              دانشگاهها يكي از نمادهاي هويت ملي تلقّي مي       

زا، از طريق رسالتهاي  هاي هويتاين موجوديت. (Readings, 1996, p.24)آورند افتخار به اهتزاز درمي
: آموزشي خود، تأثير زيادي بر ارزشهاي جامعه داشته، نقـش خاصـي در هـدايت ارزشـهايي چـون                  

گذارند؛ بنابر اين، يـك دانـشگاه كامـل، عـلاوه بـر               اي بر جا مي     راستي، اعتماد، تقوا و اخلاق حرفه     
چون تقـوا و درسـتكاري را عـلاوه بـر           اي، بايد بتواند ارزشهايي       واقعيتهاي تجربي و ملزومات حرفه    

از ايــن رو، معلمّــان و اســاتيد . درون دانــشگاه، بــه درون جامعــه نيــز تــسرّي دهــد و زنــده نگهــدارد
 ؛(Doost, 1997, p.31)هاي فكري، الگوهاي معنوي جامعه نيز باشند دانشگاهها بايد علاوه بر راهنما

بازار است؛ به طوري كه تسلطّ و اهميت يـافتن          در حالي كه اين نهاد خود به شدت تحت تأثير نهاد            
بازار و مشتري، حتي نقش حكومتها را در سياستگزاري آموزش و پـرورش تحـت تـأثير قـرار داده                    

ظاهراً دانشگاه يك نهـاد آموزشـي بـا         . اند  نيروهاي بازار، ارزشهاي دانشگاهي را هدف گرفته      . است
ين دانشگاهها به شكل مـدرن، ماننـد دانـشگاه          از زمان ايجاد نخست   . شدة علمي است    درجات تعريف 
 مـيلادي در    1000 مـيلادي در مـصر و آكـسفورد و كمبـريج در حـدود سـال                  970الازهر در سـال     
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حتّي تأسيس دانـشگاههاي    . پاريس، همواره دانشگاه نقشي فراتر از ايجاد و انتقال دانش داشته است           
، سـيدني در    1755، مسكو در    1754رنتو در ، تو 1636، هاروارد در    1450بارسلونا در   : بعدي همچون 

 نيـز بـا ايفـاي نقـشهايي فراتـر از توسـعة             1898 و پكن در     1877، توكيو در    1853، ملبورن در    1750
 .صرف علوم تجربي همراه بوده است

در كـشور فرانـسه، هـدف       . البته فلسفة حاكم بـر دانـشگاهها در جاهـاي گونـاگون متفـاوت اسـت               
كـشورهاي  . ويت هويت ملي و مدرنيزاسيون جامعه بر مبناي شايستگي بود       سيستم آموزشي، ايجاد و تق    

. كردنـد   اسپانيا، ايتاليا و به تبع آنها آرژانتين و بعضي كشورهاي آفريقايي نيـز از ايـن الگـو تبعيـت مـي                     
ها و فرمايـشهاي دولـت         مبني بر تحقيق آزاد از خواسته      1پس از قرن نوزدهم در آلمان، ديدگاه هامبلت       

به وسيلة اعضاي ارشد دانـشگاهها پذيرفتـه و بـه كـاركرد دانـشگاهها اضـافه                 ) دخالت حكومت بدون  (
ها، دولت و امپراتـوري، بـه مثابـة نقـش اصـلي              در انگليس نيز پرورش نخبگان براي مشاغل، حرفه       . شد

و هنـد   استراليا، كانادا، نيوزلند    : اكثر مستعمرات آن، همچون   . گرفت  نهادهاي آموزشي مد نظر قرار مي     
رويكرد اتّحاد جمـاهير شـوروي بـه نهادهـاي آموزشـي نيـز همچـون                . كردند  نيز از اين الگو تبعيت مي     

  )Bostock, 1999, p.7(.رويكرد آن به بقية نهادها، در خدمت دولت و اقتصاد دستوري بود
كيـد  تأ. اما آنچه امروز همة دانشگاهها را تحت تأثير قرار داده، مدل بازارگراي آمريكـايي اسـت               

علم و هنر كاربردي، نتيجة اين رويكـرد بـه دانـشگاهها و آمـوزش             . است» دانش سودمند «اين مدل بر    
در امتداد اين رويكـرد اسـت كـه ايـن           . بيت اين مدل، ارتباط تنگاتنگ آن با تجارت است            بوده و شاه  
  )Ibid, p.8(.»3كندهيچ كس نبايد با بازار مخالفت «: يابد  در دانشگاهها پذيرش بيشتري مي2گفتة تاچر

يكي از پيامدهاي سيطرة مدل بازارگرا در دانشگاهها، ترديد در مـورد نقـش رهبـري معنـوي و                   
 سـال اسـت،   100قدمت اين مـدل در حـدود   . (Dressel, 1981, p.21)فكري نهادهاي آموزشي است

بل پـذيرش  سازي و سوءاستفاده از تكنولوژي اطلاعات، آن را در سرتاسر جهان قا            ولي روند جهاني  
سازي نهادهاي آموزشي كه در خيلي از كشورها همچون كشور ما غيرقابـل          خصوصي. ساخته است 

امـروزه مـدارس و دانـشگاهها       . المللي تبديل شده اسـت      پذيرش بود، در حال حاضر به هنجاري بين       
بيه شوند كه بايد سودآور باشند و معلّمان و اسـاتيد دانـشگاهها ش ـ     مثل يك شركت تجاري تلقّي مي     

___________________________________________________________  
1. Wilhelm von Humboldt. 
2. Margaret Thacher 
3. No one bucks the Market. 
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دانشگاهها در رقابتند تا سهم بـازار خـود را          . تاجري هستند كه بايد سود بيشتري را هدف قرار دهند         
افزايش دهند و حتّي ممكن است بـه زودي شـاهد ورود سـهام دانـشگاهها در بـورس اوراق بهـادار                

ه، آنهـايي   ترين بنگاههاي اقتصادي در جهان آينـد        موفق«باشيم؛ زيرا اين باور نهادينه شده است كه         
 .»برداري استثماري كنند خواهند بود كه دانش را توليد و توزيع كنند و از آن به شكل تجاري، بهره

بدون شك، نابود شدن علوم پايه در مقياس جهاني، يكي از كژكاركردهاي مدل بازارگراسـت               
ري از بــسيا. (Wilshire, 1990, p.112)كــه توســط بــسياري از انديــشمندان هــشدار داده شــده اســت

دپارتمانهاي كلاسيك، مانند علوم محض رياضـي، فيزيـك و شـيمي، در دانـشگاهها در حـال زوالنـد؛                    
وقتـي  . زيرا تفكّر حاكم اين است كه دانشگاه محصولاتي را بايد توليـد كنـد كـه قابـل مـصرف باشـند                     

. وليـد بـشود  كند مشتري نداشته باشد، به طور منطقي آن محصول نبايد ت          محصولي كه دانشگاه توليد مي    
ضمن اينكه تعيين شدن اولويتها و استانداردهاي دانشگاه در صنعت و دولت، برخي از دانشگاهها را بـه                  

تـرين آفـت تهديدكننـدة ايـن          ، بـزرگ  »گرايـي   مـصرف «. شأن مداحي دولت و صـنعت كـشانده اسـت         
 دسـت  بـدين سـان اسـت كـه دانـشگاه اسـتقلال خـود را از        .(Osmond, 1997, p.32)دانشگاههاست 

ــي ــه   م ــي گوش ــاي حقيق ــد و علم ــي  ده ــشين م ــود     ن ــاملان خ ــينة ح ــي در س ــم حقيق ــوند و عل ش
  )139البلاغه، حكمت  نهج: به.ك.ر(.ميرد مي

) خانواده، آموزش، حكومت، بـازار و مـذهب       (گانة اجتماعي     روحي كه امروزه بر نهادهاي پنج     
: ده در بـازار، همچـون  نهادينـه ش ـ »  واژگـان -اسـطوره «. گرايـي اسـت    حكمفرما شده، روح مـشتري    

، »حـق هميـشه بـا مـشتري اسـت         «،  »پاي خود را جاي پاي مشتري بگذاريـد       «،  »مشتري پادشاه است  «
، به كلية نهادهاي ديگر سرايت كـرده و         »مشتري اصل است  «و  » بقاي ما در گرو بقاي مشتري است      «

ها و مـدارس، هـم      پيامدهاي اين فلسفه در قلمـرو دانـشگاه       . گويا تبديل به فلسفة زندگي شده است      
اي را فـراهم      تلخ و هم شيرين است؛ زيرا از طرفي با ايجـاد رضـايت در مـشتريان، خـدمات ارزنـده                   

  .كند ناپذيري را به جامعه تحميل مي هاي اجتماعي جبران سازد و از طرف ديگر، هزينه مي
 :سنجند گرايي را مي عبارات ذيل، متغير مشتري

 .ز بين برودعلمي كه سودمند نباشد بهتر است ا -
 .كنندة مطالب دانشگاهي باشند نيازهاي مشتري بايد تعيين -
 .بقاي دانشگاههاي كشور به انتخاب مشتري بستگي دارد -
 .مداري بايد در رسالت و منشور اخلاقي دانشگاه گنجانده شود مشتري -
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 .شوند دانشجويان به منزلة يكي از مشتريان دانشگاه محسوب مي -
 .بل مصرف براي مشتري باشندمحصولات دانشگاه بايد قا -
 .كند اي احساس نمي دانشگاه براي كسي كه مشتري نيست، وظيفه -
 . است»تر مشتريان مهم«در دانشگاههاي كشور حق با  -

همـة ارزشـها    . مـدار اسـت      از دانشگاهها و مدارس، يكي از پيامدهاي علم مشتري         زدايي  ارزش
 ايـن ارزشـهاي مطلـق، نـوعي اسـتواري      ، نـسبي اسـت و علـم بـه       »مـشتري «نسبت به ارزشهاي مطلق     
بخشد؛ زيرا امروزه علم وضعيتي پيدا كرده كه جاي خدا، مذهب و اخلاق               مضاعف ولي كاذب مي   

حـال علمـي كـه خـود چنـين قـدرتي دارد، در شـأن بردگـي                  . )11، ص   1360سـروش، (نيز نشسته است  
سـت كـه ارزش بـسازد و       علم خود قادر ا   ! شود  مشتري ثروتمند خود، به ابزاري خطرناك تبديل مي       

در واقع؛ همـة ارزشـهايي كـه خاسـتگاه غيرعلمـي            . نيازي به واردات ارزش از وادي غير علم ندارد        
مداري هر روز بيشتر از ديروز بـر علـم    دارند بايد كنار گذاشته شوند؛ در حالي كه ارزشهاي مشتري      

ي ندارنـد و بـه      شوند؛ تـا حـدي كـه گويـا ارزشـهاي مطلـق آكادميـك ديگـر سـودمند                    تحميل مي 
  .شوند آموزان آموخته نمي دانشجويان و دانش

 :سنجند زدايي را مي عبارات ذيل، متغير ارزش
شـوند، بـراي دانـشگاه        ارزشهاي اخلاقي كه در بيرون از دانشگاه براي دانـشگاه تعيـين مـي              -
 .مضرنّد
 .دانشگاه بايد ارزشهايي صرفاً علمي را براي خود تدوين كند -
 .ازگاري ندارد و نبايد در دانشگاه وجود داشته باشددانش با ارزش، س -

مــدار در حــوزة دانــشگاهها و مــدارس، شــيوع نــوعي   يكــي ديگــر از پيامــدهاي علــم مــشتري 
پذيرفتن هر نوع همكاري علمـي،      : بندوباري فكري عبارت است از      بي.  است 1بندوباري فكري   بي

اين موضوع نيز از كژ فهمي در       . هر جايي ، در هر روزي، به هر قيمتي و در          )يا سازماني (از هر كسي  
ماية نسبيت انيشتين تأثير پذيرفته و با كژتابي در فهم فلسفة فرا نوگرا تقويـت شـده اسـت؛                     تسرّي بن 

. اصول، شرافت، سلامت فكري و اصالت، مفاهيمي نـسبي هـستند       : دال بر اينكه حتّي مفاهيمي چون     
ه بـود، گويـا پـول مـشتري در دانـشگاهها و             بينـي كـرد     همچنان كه زيمل براي جامعـة مـدرن پـيش         

  .كند گذاري مي مدارس، شرافت و ارزشهاي معلم و استاد را قيمت
___________________________________________________________  

1. Mental Prostitution 
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 :سنجند بندوباري فكري را مي عبارات ذيل، متغير بي
 .شود وارد شد توان در هر حوزة مطالعاتي كه پيشنهاد مي هر روز مي -
 .كنند ميافراد آكادميك منعطفند و از ارزشهاي متنوع استقبال  -
 .افراد آكادميك از هوشمندي لازم براي پاسخ به نيازهاي متنوع مشتريان برخوردارند -

زدايي و بـي بنـد و         گرايي، ارزش   مشتري(دهد، متغيرهاي پنهان      همچنان كه شكل ذيل نشان مي     
، در قالب پنج كژكاركرد حمالي تكنيك، دوپينگ مشروع، بيگاري و استثمار علمي،             )باري فكري 

  .شوند فياي پژوهشي و مداحي دولت و صنعت، متجلّي ميما
تصور اينكـه  . دهد گرايي به طور مستقيم و غير مستقيم اين متغيرها را تحت تأثير قرار مي  مشتري

اي كـه       دهـد؛ فروشـنده     هميشه حق با مشتري است، اسـتاد را در جايگـاه فروشـندة دانـش قـرار مـي                  
ايـن رونـد، موجـب مجهـز        . انشجويان يا از طريق آنـان باشـد       همواره بايد مترصد كسب درآمد از د      

شدن اساتيد به تكنيكهاي پر خريدار، دوپينگ كردن دانشجويان پولدارتر در كلاسهاي كنكـور بـه                
كـشي، ايجـاد مافيـا و ايجـاد           تر و چاپ تست، استثمار كردن دانشجويان و بهـره           عنوان مشتريان مهم  

زة كاري آنها و مداحي در برابر هر كسي كه سـود در پـي دارد،   موانع براي ورود به بازار كار و حو    
  .شود مي

  
  
  
  
  
  
  

، 2اي و مهـره   تجهيز نخبگان فكري جامعه به مهارتهاي پيچ:1تكنيك) تجهيز صرف(بيگاري
تـوان و نبايـد منكـر آن شـد؛ ولـي بـه مزايـده                  شماري را موجب شده است كه نمي        دستاوردهاي بي 

. دهـد   اي تخصصي، اين نخبگان را تا حد بيگاران دانش تقليل منزلت مي           گذاشتن مهارتها و تكنيكه   
___________________________________________________________  

1. Technique Porting. 
2. Nut and Bolt Skills. 

 
ارزش زدايي از علم

 
  سلطه رويكرد

 گرايي مشتري

عدالتيبي بند و باري فكري و بي

 مافياي پژوهشي

حمالي تكنيك

  بيگاري و
   استثمارعلمي

  دوپينگ مشروع

  ثناگويي دولت
  و صنعت
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  .من صاحب تكنيكم، پس هستم: شود در چنين شرايطي، اين تلقّي به يك ويژگي ممتاز تلقّي مي
 :سنجند عبارات ذيل، متغير بيگاري تكنيك را مي

 .ي انساني استتر از پايبندي به ارزشها تسلطّ برفنون تخصصي براي يك دانشگاهي،مهم -
 .استادان، براي دانشجويان، سودمندتر است آشنايي با مهارتها و تكنيكهاي علمي -
تـوان علـم    گيـرد، مـي   وقتي صرفاً توليد مهارتها و فنون در سرلوحة كـار دانـشگاه قـرار مـي        -

 .جديد توليد كرد
شتريان دارا   به مشروعيت يافتن رقابت با شرايط و اطلاعات نابرابر به نفع م ـ            :1دوپينگ مشروع 

كـه معمـولاً    (كلاسهاي كنكور در هر سه مقطع كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري            . اشاره دارد 
البتـه ايـن پديـده      . انـد   ، نمونة بارز اين مـسئله     )شوند  توسط متخصصان و نخبگان دانشگاهي اداره مي      

تـوان    ن اينكـه نمـي    بيشتر در هنگام ورود به دانشگاه مشهود است تا فراگرد توسعة دانشگاهها؛ ضـم             
ولي در حالي كه    . تبعيض طبيعي افراد در دسترسي به اطلاعات را در فراگردهاي آموزش نفي كرد            

شود، در رقابتهـاي فكـري بـه          دوپينگ در رقابتهاي جسمي، يك پديدة كاملا غير اخلاقي تلقّي مي          
هـاي   ز سـرمايه سادگي پذيرفته شده است؛ در حالي كه اين وضعيت موجب انزواي فكري بسياري ا            
از اين رو،  . دارد  علمي و فكري جامعه شده، بسياري از نوابغ فقير را از دسترسي به دانشگاهها باز مي               

  .توان و نبايد آن را در رقابتهاي فكري، به مثابة يك پديدة مشروع و مقبول تلقّي كرد نمي
 :سنجند عبارات ذيل، متغير دوپينگ مشروع را مي

 .ساني كه به اطلاعات بيشتري دسترسي دارند، وارد دانشگاه شونداشكالي ندارد صرفاً ك -
 .دانشگاه صحنة رقابت با موقعيتهاي نابرابر است -
 .پذير است و نه عادلانه توزيع اطلاعات به صورت يكسان، نه امكان -

بـه دانـشجويان و درخواسـت مكـررّ         » سيستم غنايم جنگـي   « نگاه   :2بيگاري و استثمار علمي   
 ــ ــتادان از دان ــه  اس ــاب و مقال ــدوين كت ــراي ت ــه     شجويان ب ــشجويان را ب ــا، دان ــه جــاي آنه ــسي ب نوي

وارد ) نـه واقعـي   (اي تبديل كرده است كه بـراي خـشنودي اسـتادان اسـمي                گلادياتورهاي نويسنده 
پندارند؛ در    سفرگي را حق خود مي      يا هم » همكاري«استادان اسمي اين نوع     . شوند  ميادين علمي مي  

دهـي بـه نـام توليـد علـم، يـا دزدي بـه نـام          گيري يا بـاج  يا باج» همنامي«ن را حالي كه دانشجويان آ  
___________________________________________________________  

1. Legitimate Duping. 
2. Research Exploitation  
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پژوهان خـود   امروزه دانشگاه، آزادي و ارزشهاي دانش«. دانند  مي)Greenberg, 1993, p.82( عدالت
گـري مـدرن در    اين نوع استثمار و تكـدي . )Ghoshal, 2005, p.90(»كند را بيش از اندازه استثمار مي

ههاي كشور به حدي متداول شده كه حتّـي شـكل سلـسله مراتبـي پيـدا كـرده اسـت؛ يعنـي                       دانشگا
نيــز بــه اســتثمار دانــشجويان كارشناســي ارشــد و  ) اســتثمار شــدگان ردة اول(دانــشجويان دكتــري

  .كشند كارشناسي پرداخته، آنها را به بيگاري مي
  :سنجند را مي عبارات ذيل، متغير استثمار علمي 

طلبد كه تجهيز بـه آنهـا در دانـشگاههاي كـشور صـورت                 انواع مهارتها را مي    گرفتن پروژه  -
  .گيرد مي

يكي از بهترين شاخصها براي ارزيابي توان علمي يك استاد دانشگاه، ميزان جـذب پـروژه                 -
  .توسط وي است

هدف توليد علم، يك هدف مقدس است و براي نيل به اين هـدف، اجبـار دانـشجويان بـه                     -
  .ي اخلاقي استنويسي امر مقاله

  .درخواست مقاله و كتاب از دانشجويان بيشتر به نفع دانشجوست تا استاد -
 قانوني كـردن و تـرويج نوشـتن مقالـه بـا نـام اسـتادان، بـدون همكـاري و                      :1مافياي پژوهشي 

كنـد كـه در پـس هـر قـانوني، نـوعي               درگيري واقعي آنها، اين گفتة مانهايم را به ذهـن متبـادر مـي             
قـانون طـوري   . (Mannhaim, 1936, p.360)مايل به منافع گروههاي خاص نهفتـه اسـت  بيني و ت جهان

شود كه مقاله با نام استادان چاپ شود و پيران مشروع را نسبت به جوانان كارا، بـه خـاطر              تدوين مي 
گويـا بـدهي ناشـي از كـم     . )Rao,1994, p.30(دهـد  قـدمت بيـشتر، بـه شـكل نامتناسـبي پـاداش مـي       

و دوران جواني، هزينة بسيار سنگيني است كه بايـد دانـشگاهيان    )Singh, etal, 1986, p.172(سني
هـايي   نفعان كليدي، هنـوز بـه منزلـة پديـده      جوان بپردازند؛ زيرا اين دانشمندان جوان توسط ذي       

؛ از )Aldrich and Fiol, 1994, p.647(شـوند  بدون مشروعيت تلقّي شده، بـه رسـميت شـناخته نمـي    
اين امر موجب . )Meyer, etal, 1987, p.22(پذيرترند ر برابر تهديدهاي محيطي آسيباين رو، گويا د

ها، چاپ مقالات و انتشار كتب به نفـع پيـران مـشروع               گيري مافياي پژوهشي در گرفتن پروژه       شكل
شده است؛ كساني كه گاهي جز آوردن نام خود، هيچ آوردة ديگري بـه مجموعـة تـيم پژوهـشگر                    

  .دهند ارائه نمي
___________________________________________________________  

1. Research Mafia 



  1387تابستان / 2سال دوازدهم، شماره /38 فصلنامة دانشگاه اسلامي  148

  :سنجند عبارات ذيل، متغير مافياي پژوهشي را مي
  .وقتي اسم استاد مشهوري روي مقاله نباشد، مجلات تمايلي به چاپ آن ندارند -
براي چاپ كتاب، ناشران تمايل دارند كه حداقل يكي از نويسندگان كتاب، فرد مشهوري               -
  .باشد

  . تعقد قرارداد پروژة تحقيقاتي با دانشگاهيان جوان پرمخاطره اس -
نشر مقاله وكتـاب بـراي دانـشگاهيان جـوان كـارا نيـز بـه انـدازة دانـشگاهيان پيـر مـشروع،                  -
  . پذير است امكان

ترين قدرتهاي دانشگاه، تأثير بر سـاخت          يكي از بزرگ   :1ثناگويي و مداحي دولت و صنعت     
 گرايـي،   متأسـفانه دانـشگاههاي جهـان بـه خـاطر سـيطرة رويكـرد مـشتري               . و تعريف واقعيت است   

نسل جديد علم، علم كاربردي است و نسل        . سازند  واقعيتها را در جهت تأييد حكومت و بازارها مي        
اعتبار علماي كاربردي، توسط صـنعت و تجـارت و حكومـت            . جديد عالمان، عالمان قابل مصرفند    

ر ه ـ. شود؛ از اين رو، اين اعتبار به لحاظ علمي و حتي ارزشي، چندان قابـل اعتمـاد نيـست          تعيين مي 
چند همكاري دانشگاه با حكومت و صنعت ممكن است بسيار مولدّ و سازنده باشد، ولي ثناگويي و      

كنـد    آميز ايجاد مـي     مداحي دولت و صنعت توسط دانشگاهيان، هر سه نهاد را ذليل و شرايطي تملقّ             
  .كدام از اين سه، نتوانند از همديگر بازخوردهاي واقعي دريافت كنند كه هيچ

 : باعبارات ذيل سنجيده شده استاين متغير
 .برد كند، كل جامعه سود بيشتري مي وقتي اولويتهاي دانشگاه را صنعت تعيين مي -
 .به صورت طبيعي، دولت بايد خط سير دانشگاه را ترسيم كند نه برعكس -
 .كنندة دولت و صنعت است دانشگاه مغز هدايت -
اه بـا اهـداف دولـت و صـنعت          براي ايجاد يكدلي و انـسجام در جامعـه، سـازگاري دانـشگ             -
  .تر است سازنده

  :دهد ، مدل علّي تحقيق را نشان مي1بر مبناي آنچه ذكر شد، نمودار شمارة 
  

___________________________________________________________  
1. State and Industries Eulogizing 
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  مدل مفهومي تحقيق: 1نمودار شماره 
  

  :شوند هاي تحقيق به صورت ذيل تدوين مي گفته، فرضيه بنابر اين، بر مبناي مطالب پيش
H1:  زدايـي از جامعـة علمـي، موجـب           نهادهـاي آموزشـي بـا ارزش      گرايي در      رويكرد مشتري

  .شود بيگاري تكنيك مي
H2:  زدايـي از جامعـة علمـي، موجـب           گرايي در نهادهـاي آموزشـي بـا ارزش           رويكرد مشتري

  .شود دوپينگ مشروع مي
H3:  گرايي در نهادهاي آموزشي با شايع كردن بي بند و باري فكري، موجـب     رويكرد مشتري

  .شود  مي ياستثمار علم
H4:  گرايي در نهادهاي آموزشي با شايع كردن بي بند و باري فكري، موجـب     رويكرد مشتري
  .شود گيري مافياي پژوهشي مي شكل

H5:  گرايي در نهادهاي آموزشي با شايع كردن بي بند و باري فكري موجـب،     رويكرد مشتري
  .شود مداحي دولت و صنعت مي

  
  روش تحقيق

 از نـوع    ،هـا   گـردآوري داده   ة يك تحقيق كـاربردي و از حيـث نحـو          ،هدفتحقيق حاضر از حيث     
آيد و از حيث ارتباط بـين         مطالعات ميداني به شمار مي     ةو از شاخ  ) غيرآزمايشي(تحقيقات توصيفي 

تـرين     از مهـم   كـه روش انجام تحقيق به صورت پيمايشي بـوده         . ي است  از نوع علّ   ،متغيرهاي تحقيق 
  .باشد  نتايج به دست آمده ميقابليت تعميمآن، مزاياي 

  حاكميت رويكرد
گرايي بر  مشتري

 جوامع علمي

بيگاري تكنيك

زدايي از جامعة علميارزش

مافياي پژوهشي
 شيوع بي بند و باري فكري و

  بي عدالتي

H1 

H2 

H3 

H4 

دوپينگ مشروع

H5 

استثمار علمي

ثناگويي دولت و صنعت
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ــاري  ــة آم ــه و نمون ــد از  :جامع ــق عبارتن ــاري تحقي ــة آم ــشگاههاي  :  جامع ــشجويان دان دان
وزارت ) دانشگاه صنعتي شريف، دانشگاه تهران، علوم پزشكي تهران و علوم پزشـكي ايـران             (دولتي

ت علوم، تحقيقات و فنـاوري و وزارت بهداشـت درمـان و آمـوزش پزشـكي، در سـطوح تحـصيلا                   
البته اگر . 1386-87در نيمسال دوم)اي و دكتري تخصصي كارشناسي ارشد، دكتري حرفه (تكميلي  

شد، ولـي دانـشگاههاي دولتـي هـم در سـالهاي       بود بهتر مي دانشگاه آزاد اسلامي هم جزء نمونه مي   
شـود   ضـمن اينكـه پيـشنهاد مـي     . انـد   و بورسيه از سـازمانها داشـته      ) نوبت دوم (اخير گرايش به شبانه     

ها و جامع علمي كاربردي كه كل هزينه را           تحقيق در دانشگاه آزاد اسلامي و پيام نور و غير انتفاعي          
گيري جامعه نامحدود با دقـت   حجم نمونه با استفاده از فرمول نمونه . پردازد، تكرار شود    دانشجو مي 

  .ه استگيري با روش تصادفي ساده انجام شد نمونه.  نفر برآورد شده است270 ، 07/0
كنـيم، از مراتـب     هر چه از سمت چپ به راسـت مـدل مفهـومي تحقيـق حركـت مـي         :متغيرها

گرايـي بـه مثابـة     بنابر ايـن، متغيـر مـشتري     . شود  استقلال متغيرها كاسته و بر وابستگي آنها افزوده مي        
مـستقل و     نيمـه زدايي از جامعة علمي و بي بند و باري فكري به مثابه متغيرهـاي                   متغير مستقل، ارزش  

نيمه وابسته و متغيرهاي حمالي تكنيك، دوپينگ مشروع، استثمار علمي، مافياي پژوهشي و مداحي              
 .اند دولت و صنعت، به منزلة متغيرهاي وابسته در نظر گرفته شده

 پرسـشنامه   400. ها از طريق پرسشنامه صورت گرفته اسـت         گردآوري داده  :ها  گردآوري داده 
آوري   از طريق مراجعه به دانشگاهها و حـضور در كلاسـهاي درس توزيـع و جمـع            هفته، 2در طول   
دهندگان اطمينان داده شد كه اسم آنها و حتي دانشگاهشان، كاملاً محرمانـه بـوده و                  به پاسخ . شدند

از اين رو، هيچ سؤالي براي اطلاعـات شخـصي افـراد و دانـشگاهها               . به هيچ طريق فاش نخواهد شد     
 پرسـشنامه،   263 پرسشنامه دريافت شـد كـه تعـداد          286 پرسشنامة توزيع شده،     400از  . طراحي نشد 

بنـابر ايـن، نـسبت بازگـشت        . كاملاً تكميل شـده بودنـد و در تحليـل، مـورد اسـتفاده قـرار گرفتنـد                 
كـه بـه ويـژه بـا        % 65هاي كاملاً تكميل شده، حدود        بود و نسبت پرسشنامه   % 71ها، حدود     پرسشنامه

 است و اين درصـد در       75/0بخشي است؛ چون نزديك به        ژوهش، نسبت رضايت  توجه به موضوع پ   
  .شود بخش تلقّي مي علوم انساني رضايت
 سـؤال بـوده و در       32پرسشنامة مـورد اسـتفاده داراي        :گيري و پايايي و روايي      مقياس اندازه 

 :اي طيف ليكرت به صورت زير استفاده شد هاي آن از مقياس پنج گزينه همة گويه
  لاً موافقم      موافقم      نظري ندارم      مخالفم      كاملاً مخالفمكام
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 سـؤال، در  32پايايي پرسشنامه به وسيلة آلفاي كرونباخ محاسبه شد كه اعتبـار كـل مقيـاس، بـا            
همچنين جهت آزمـون روايـي سـؤالات، هـم از اعتبـار محتـوا و هـم از اعتبـار                     .  بود 8584/0حدود  

اي سنجش اعتبار محتواي پرسشنامه از نظرات متخصصان، اسـاتيد دانـشگاهي            بر. عاملي استفاده شد  
هاي مختلف و كسب نظـرات        در اين مرحله با انجام مصاحبه     . و كارشناسان خبره استفاده شده است     

افراد ياد شده، اصلاحات لازم به عمل آمد و بدين ترتيب اطمينان حاصل شد كـه پرسـشنامه همـان                    
آزمون اعتبار عاملي پرسشنامه نيز با كمـك تحليـل عـاملي            . سنجد  ان را مي  خصيصة مورد نظر محقّق   

  .انجام گرفت1 53/8تأييدي و با استفاده از نرم افزار ليزرل 
اي بـودن مقيـاس       بـه دليـل رتبـه     ( براي آزمون فرضـيه از همبـستگي اسـپيرمن         :آزمون آماري 

البته ضـريب پيرسـون     .  شده است  متغيرها از روش همبستگي اسپيرمن براي آزمون فرضيات استفاده        
بـراي تجزيـه و تحليـل       . و مدل معادلات ساختاري استفاده شده اسـت       .) هم براي مقايسه آمده است    

 ةرابط ـ. در نظـر گرفتـه شـد   % 1 بهره گرفته شد و سطح خطـاي  11 نسخه   SPSSها از نرم افزار       داده
سـازي معـادلات سـاختاري، بـا         مـدل  تحقيق، با استفاده از روش       ةي بين متغيرهاي مستقل و وابست     علّ

سازي معادلات ساختاري از طريق شاخصهاي برازش        مدل .آزمون شد  53/8ليزرل  كمك نرم افزار    
  .دهد مدل، اعتبار مدل مفهومي پيشنهاد شده را نيز نشان مي

 ها و تحليل يافته
بـاري  ، بـي بنـد و       VALUELESزدايي از جامعة علمـي بـا            ، ارزش CUSTOMERگرايي با     مشتري

، مافيـاي  DUPINGبـا   ،  دوپينـگ مـشروع  PORTING، حمـالي تكنيـك بـا    MENTALفكري با 
 EULOGIZE و مـداحي دولـت و صـنعت بـا     EXPLOIT  ، استثمار علمي بـا MAFIAپژوهشي با 

  .شوند دهد كه همة فرضيات تأييد مي داري نشان مي ضرايب استاندارد و معني. اند نشان داده شده
  
  
  
  
  

  )ضرايب استاندارد شده(مدل معادلات ساختاري: 2رهنمودار شما

___________________________________________________________  
1. Lisrel 8.53 
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  )معني داري(مدل معادلات ساختاري: 3نمودار شماره

  
 نـشان داده شـده اسـت، بـر مبنـاي معـادلات سـاختاري، همـة             3طور كه در نمودار شماره        همان

  .شوند ها تأييد مي  بوده و همه فرضيه96/1 بالاي t-valueمقادير 
 و 494/0زدايي از جامعة علمـي،   گرايي و ارزش    يرسون بين دو متغير مشتري    ضريب همبستگي پ  

ضـرايب همبـستگي پيرسـون و اسـپيرمن دو       .  اسـت  336/0ضريب همبستگي اسپيرمن آن دو متغير،       
همچنـين  . 513/0 و   563/0: گرايي و بي بند و بـاري فكـري نيـز بـه ترتيـب عبارتنـد از                   متغير مشتري 

زدايي از جامعة علمي و حمـالي تكنيـك، بـه             و اسپيرمن دو متغير ارزش    ضرايب همبستگي پيرسون    
زدايي از جامعة علمـي و         بوده و ضرايب پيرسون و اسپيرمن دو متغير ارزش         402/0 و   343/0: ترتيب

بـه همـين ترتيـب، ضـرايب همبـستگي پيرسـون و             . 393/0 و   381/0: دوپينگ مشروع نيز عبارتند از    
، ميـان دو    852/0 و   854/0:  بي بند و باري فكري و استثمار علمي بـه ترتيـب            اسپيرمن ميان دو متغير   

، و بـين بـي بنـد و بـاري فكـري و و             830/0متغير بي بند و باري فكري و مافياي پژوهشي در حدود            
  . محاسبه شد415/0 و 514/0: مداحي دولت و صنعت به ترتيب

. دار و مثبـت مـشاهده شـد         ستگي معنـي  رديـف نيـز نـوعي همب ـ        علاوه بر اين، بين متغيرهاي هـم      
زدايي از جامعة علمـي و بـي بنـد و بـاري               ضرايب همبستگي پيرسون و اسپيرمن بين دو متغير ارزش        

: ، بين متغيرهاي بيگـاري تكنيـك و دوپينـگ مـشروع بـه ترتيـب               499/0 و   502/0: فكري به ترتيب  
، بـين  525/0 و  641/0:  بـه ترتيـب    ، بين متغيرهاي بيگاري تكنيك و استثمار علمـي        569/0 و   446/0
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، بـين متغيرهـاي بيگـاري    540/0 و 552/0: متغيرهاي بيگاري تكنيك و مافياي پژوهـشي بـه ترتيـب     
، بـين متغيرهـاي دوپينـگ مـشروع و          531/0 و   459/0: تكنيك و مداحي دولت و صنعت به ترتيـب        

شروع و مافيـاي پژوهـشي بـه        ، بـين متغيرهـاي دوپينـگ م ـ       503/0 و   479/0: استثمار علمي به ترتيب   
: ، بين متغيرهـاي دوپينـگ مـشروع و مـداحي دولـت و صـنعت بـه ترتيـب                   637/0 و   663/0: ترتيب

، بـين   884/0 و   870/0: ، بين متغيرهاي استثمار علمي و مافياي پژوهـشي بـه ترتيـب            661/0 و   727/0
 و بـين متغيرهـاي      375/0 و   391/0: متغيرهاي استثمار علمي و مـداحي دولـت و صـنعت بـه ترتيـب              

  . بوده است433/0 و 523/0: مافياي پژوهشي و مداحي دولت و صنعت نيز به ترتيب
  

 گيري بحث و نتيجه
بـا  ). 2 بـالاتر از  t و مقـدار  ¼ميـانگين  (داننـد  گرا مي  دانشجويان وضعيت فعلي دانشگاهها را مشتري     

نهادهاي آموزشـي در بـر دارد، ولـي    گرايي فرصتها و مزيتهاي متعددي را براي        وجود اينكه مشتري  
هـاي پـژوهش حاضـر        تأييد فرضيه . شود  هاي اجتماعي زيادي را موجب مي       لبة تاريك آن نيز هزينه    

مداري، ناقوس مرگ بسياري از كاركردهاي مفيد و بنيادين نهادهاي            دهد كه مشتري    نيز گواهي مي  
شـود، بـين     ملاحظـه مـي  3 و  2ه  همـان طـور كـه در نمـودار شـمار          . آورد  آموزشي را به صدا در مي     

؛ )t :17/9 و مقـدار  49/0: ضـريب اسـتاندارد  (زدايي رابطـة علّـي وجـود دارد         گرايي و ارزش    مشتري
همچنين رابطة . گرايي، ارزشهاي اصيل نهادهاي آموزشي را تحت تأثير قرار داده است           يعني مشتري 

؛ يعنـي   )t :17/9 و مقـدار     49/0: ردضريب استاندا (علّي آن با بي بند و باري فكري مورد تأييد است          
كنـد و طـرز تفكّـر اقتـضايي را       تر مـي      گرايي، اصولي انديشيدن و پايبندي به اصول را سست          مشتري
 .دهد تر جلوه مي مقبول

گانة تحقيق كه اثرات علّـي        شود، فرضيات پنج     ملاحظه مي  3و  2طور كه در نمودار شماره        همان
زدايـي از جامعـة علمـي، موجـب           باشند و بـا ارزش      موزشي مي گرايي در نهادهاي آ     رويكرد مشتري 

حمالي تكنيك و دوپينگ مشروع و همچنين با شايع كردن بي بند و باري فكري، موجـب اسـتثمار                   
گـردد؛ چـرا كـه     شـود، تأييـد مـي    گيري مافياي پژوهشي و مداحي دولت و صنعت مي  علمي، شكل 

  .دار است رات علي معني بوده و اث2 به دست آمده بالاتر از tمقادير 
تـصور عـدة كثيـري بـر ايـن اسـت كـه              . شود  اين وضعيت، به نوعي عدم تعادل نهادي منجر مي        

؛ يعني )1382پور،    قلي: به.ك.ر(سازد  دستي نامريي در بلندمدت اين عدم تعادل بين نهادي را متعادل مي           
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ة ارزشـها در شـكل مبادلـة متقابـل     رسند و مبادل ـ در بلندمدت، نهاد آموزش و نهاد بازار به تعادل مي     
دهد،  گردد و در عين حال كه نهاد بازار ارزشهاي خود را در نهادهاي آموزشي رواج مي                متجلّي مي 

سـازند؛ ولـي متأسـفانه        نهادهاي آموزشي نيز نهاد بازار را به سـودمندي ارزشـهاي خـود معتقـد مـي                
الوقـوع آخـرين      ، از احتمـال قريـب     كننـد و بـر عكـس        هاي تحقيق چنين تصوري را تأييد نمـي         يافته

 .اهداف نهادي بازار در جهت سلطه بر نهادهاي آموزشي حكايت دارند
تواننـد    البته، مسلماً دانـشگاهها و مـدارس، بـه منزلـة سيـستمهايي خـودتنظيم و خـودترميم، مـي                   

اعمـال، سـاختارها و فراگردهـاي       . رفت از اين وضعيت را در خود جـستجو كننـد            راهكارهاي برون 
نقـش مـديران ارشـد در ايـن زمينـه        بـوده، 1نهادينه شده در دانشگاهها و مدارس، نيازمند نهادزدايي

بسيار حساس و مهم اسـت؛ يعنـي نهادينـه كـردن رفتارهـاي مطلـوب و در مقابـل آن نهـادزدايي از                        
  .رفتارهاي نامطلوب، از جمله وظايف اصلي اين مديران است

ة متخصـصان و صـاحبان انديـشه و تمـام اسـتادان دانـشگاه               مسلماً انتقاد پژوهشگران متوجه هم ـ    
رغم اين جريان نـامطلوب در علـوم انـساني، اسـتادان وارسـته در كمـال              شك نيست كه علي   . نيست

مـــسلك، و  مـــنش، هامـــان هـــاي رفتـــاري دانـــشمندان فرعـــون پرهيزكـــاري و بـــه دور از جلـــوه
 مقدس پايبند بـوده، در صـدد شناسـايي و    ، به اصالت اين كسوت)1386پورعزّت،  : به.ك.ر(مĤب  قارون

  .تشخيص عمق اين مسئله، و راه حل جويي براي حل آنند
توان و نبايد چون كبك از ترس شكار شدن، سر به زير بـرف                در پايان، بايد متذكّر شد كه نمي      

اين پژوهش نتايجي بسيار تلخ، ولي مهم در برداشت كه اهميـت مـسئله، تلخـي آن را اجتنـاب                    ! برد
شـود و ايـن گونـه     بايد توجه داشت كه با پاكسازي صورت مسئله، مسئله رفـع نمـي   . سازد  اپذير مي ن

بيني رهبر فقيد انقلاب، آينـدة جامعـة          مسائل حل ناشده، آيندة جامعة علمي و بلكه در امتداد روشن          
ش، شود كه پژوهـشهاي ديگـري بـه دنبـال ايـن پـژوه               بنابر اين، توصيه مي   . كند  بشري را تهديد مي   

  .ريزي و اجرا شوند برنامه
شود كه در منشور اخلاقي دانـشگاهها ايـن مـوارد گنجانـده شـود و اسـاتيد نتواننـد                      پيشنهاد مي 

همچنين در هيئت مميزة دانشگاهها به اين مـوارد توجـه           . آزادي خود را بيش از اندازه استثمار كنند       
 پـست؛ چـرا كـه در حـال حاضـر هـر              شود و رشد مستمر استاد در نظر گرفته شود نه رشد مبتني بـر             

___________________________________________________________  
1. De-Institutionalization 
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شود، به جـاي اينكـه تعـداد مقـالاتش بـه دليـل اشـتغال در امـور                     كسي رئيس دانشكده يا معاون مي     
  .يابد اجرايي كاهش يابد، به طور فزاينده افزايش مي

همچنين بسيار جالـب خواهـد      . بهتر است كه اين تحقيق در دانشگاه آزاد اسلامي نيز انجام شود           
ه آماري تحقيق، تركيبي از استادان و دانشجويان در سه مقطع كارشناسـي، كارشناسـي     بود كه جامع  

ضـمن اينكـه پيـشنهاد    . ارشد و دكتري باشند و با استفاده از مدلهاي علّي چند متغيـره تحليـل شـوند           
 مهندسـي، پزشـكي و      –شود تحقيق ديگري، اين آفتها را در پنج گروه علوم پايه، انـساني، فنـي                  مي

  .رسي و مقايسه كندهنر بر
نكتة در خور تأمل آنكه، ممكن است اين آفتها از طريق فارغ التحصيلان دانشگاهها به آموزش                

بنابر اين، بهتر است طـي پژوهـشي مـستقل ايـن مـدل در مـدارس               . و پرورش نيز رسوخ كرده باشند     
  .ي قرار گيرددولتي و غير انتفاعي و مدارس دخترانه و پسرانه، به صورت جداگانه مورد بررس
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